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Verbal violence refers to any speech in which the speaker antagonistically 
exploits specific words and phrases to control, humiliate, coerce, threaten, 
ridicule, and quip his/her audience. Also, it refers to promiscuity in the 
speaker’s discourse. Social critics’ verbal system largely has an aggressive 
structure. As a social critic, Hafiz reflected his critique in his divan. Thus, 
his work can be a fresh, intersecting, social arena to examine verbal 
violence in his critical and individual encounter with a dominant 
ideological system. The current study will initially survey various 
definitions of violence. Then, it will define violence in the contemporary 
world. Afterward, it will concentrate on the violence within Hafiz’s divan. 
It will demonstrate that violence in Hafiz’s poetry is divided into verbal 
and nonverbal violence. The former has two categories: implicit and 
explicit. Given the implicit violence, it is the product of the poet’s 
imagination.  Lastly, the current article will study ‘inversion’ in the divan. 
The study results highlight the different degrees and types of verbal 
violence in Hafiz’s poetry when one pays attention to the implications of 
violence and its subject and addressees. Furthermore, findings indicate that 
Hafiz directly or indirectly employs vulgar and sarcastic expressions and 
descriptions in his relation to others at individual and social levels. Indeed, 
Hafiz’s verbal violence can create in his addressees a sense of 
abandonment, frustration, sorrow, and humiliation. Given the modern 
definitions of violence, one can classify with literary works containing high 
frequency of violence.  
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  هاي کلیدي:  واژه
  خشونت

  یخشونت کلام
  یمتن دلالت
  هجو

  حافظ

هـا و  گیـري از واژه  در آن گوینـده بـا بهـره    شـود کـه  کلامی به هر کلامـی اطـلاق مـی   خشونت 
اجبـار، تـوهین، تهدیـد، تحقیـر،     رویکردي خصمانه به کنترل و تحقیر هاي زبانی خاص با  عبارت
مخاطب بپردازد. از آنجا کـه بخـش مهمـی از نظـام      ، متلک، هرزگی در بیانخره کردنمساتهام 

تـوان دیـوان حـافظ را در سـطح     می آمیز دارد، پس کلامی منتقدان اجتماعی ساختاري خشونت
اي جـذاب در  دیگري و نقد نظام ایدئولوژیک حاکم بر جامعه، به عنوان سـوژه مواجهۀ فردي او با 

خوانشی نو از این منظر دانست. بنابراین در این پژوهش پس از بررسی تعاریف متعـدد در حـوزة   
خشونت، نخست به تعریف خشونت کلامی در دورة معاصر و سپس ارتباط آن با دیوان حافظ بـه  

د. در ادامه، ملاحظه خواهد گردید کـه خشـونت بـه دو سـاحت     صورت خاص پرداخته خواهد ش
کلان کلامی و غیر کلامی و همچنین خشونت کلامی نیز به دو دستۀ خشـونت کلامـی صـریح و    

گردد و در نهایـت نیـز   خشونت کلامی غیر صریح بر ساخته از صور خیال شاعر تقسیم بندي می
حاصل از تحلیـل، بـر میـزان و انـواع خشـونت       گویی پرداخته خواهد شد . نتایج به بررسی وارونه

ها در پرداختن موضوع و مخاطب در شعر حافظ حکم خواهد کـرد؛   کلامی با توجه به انواع دلالت
بصورت مستقیم یا ضمنی، از توصیفات و واژگانی در قالب کلمـات  مضاف بر اینکه حافظ در شعر 

جهۀ فردي و چه اجتماعی اسـتفاده  رکیک، تعریض و تهکم، در نسبت با دیگري چه در سطح موا
تواند فرد مورد خطاب را دچار حس سرخوردگی، یأس، حس دست انداخته شدن، کند که میمی

تـوان در  ناامیدي و تحقیر کند و با توجه به تعاریف مدرن از خشونت کلامی، شعر حـافظ را مـی  
  کلامی قرار داد.  ردة آثاري با بسامد نسبتاً بالاي خشونت

  

از خشـونت   یف ـیدر بـاز تعر  یمتن ـ يهـا  دلالت). 1403(. پریسا، احمدي ؛نسرین مرزبان، ملک فقیه ؛مجید هوشنگی، د:استنا
  .29-46)، 3( 2، نشریه: اجتماعیات در ادب فارسی. حافظ وانید یکلام

  
  ناشر: دانشگاه گلستان
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  مقدمه
موضوعات پیرامون خود دستخوش تحولات گسترده شـده  در جهان معاصر نوع شناخت و تعاریف انسان از اتفاقات و  

کنشی تغییر نموده و گاه متحول شده است. این امر که از نتـایج   حوزةها و و نوع شناخت و ارزشگذاري بر رفتار، اندیشه
روشنگري نهیب داده شده بود. نیچه به عنوان نخسـتین نهیـب،    ها توسط فیلسوفان دورةتحولی است که در نظام ارزش

س و دلسـردي، بـه   یـأ ) انسان در برابر ایـن  3 :1386نیچه، رك. شود که معنا و هدف از رویدادها، محو شده (متذکر می
غییـر در  ایـن ت ) 39شود. (همـان:  ها، تسلیم می) و در برابر این چرایی فروپاشی ارزش24کند (همان: همه چیز شک می

هـاي  بـازنگري در سرفصـل   حـوزة گیـرد، بـه   اساسی ذهن انسانی نشات می لۀامسها که از فروپاشی نظام اخلاق و ارزش
هاي کلان جوامع مدرن به عنوان امـري قـراردادي و   ها انجامید و به سرعت در سیاستباز تعریف حسن و قبحاخلاقی و 
هایی چون سیاست، روابط جنسی، خانواده، صنعت مد و حیوانـات و ... ورود پیـدا    ی پذیرفته شد که در حوزهبالتبع قانون

  کرد. 
این پژوهش بر آن استوار است که تعریف جهان امـروز از   لۀامسمبانی این تحولات،  حال با توجه به تغییر اساسی در    

، چه مبانی حسن و قبح آن و تغییر در هابا توجه به این نظام تحولات در ارزش خشونت و مصادیق آن چیست و متعاقباً
معنـاي   ارادةو یا مناسبات تعاریف خشونت در دوره جدیـد بـا    توان یافت؟خشونت می نسبتی میان شعر حافظ و مقولۀ

  بخشی است؟ در شعر حافظ چگونه قابل طرح و نظامآن مصادیق  ضمنی
 

  پژوهش پیشینۀ
کـه بـیش    محدودي صورت پذیرفته هاياساس این دیدگاه، پژوهشپیرامون خشونت در آثار ادبی و تحلیل متون بر   

اري و محمـودي بختی ـ  تـوان بـه مقالـۀ   هایی در رمان مدرن و پست مدرن است. از آن جمله میاز همه معطوف به سوژه
، چـاپ شـده در نشـریه جسـتارهاي     »هاملت با سالاد فصل خشونت کلامی در نمایشنامۀ«) نیز در مقالۀ 1395معنوي (

تواند ابـزاري ایـدئولوژیک   دهد که زبان میهاي خشونت کلامی در این اثر نشان میلفهکنند که بررسی مؤنی، ادعا میزبا
از راه تواند به سوژه هجوم برد و خشونت نشان دهد و او را در وضعیت ناسـوژه رهـا نمایـد؛    در گفتمان قدرت باشد و می

گیري و نهادینگی روابط قـدرت میـان قشـرهاي متفـاوت     ز در شکلآمیساختارهاي زبانی است که سازوکارهاي خشونت
 نامۀبر دیگران در نمایش ـ ثیر خشونت کلامی زیستهتأ« ) در مقالۀ1399حسین رحمانی ( کنند.اجتماعی ایفاي نقش می

پلکـان نشـان    نامۀکند که کاربست الگوهاي مالکین در نمایششناسی تحلیل میچاپ شده در نشریه زبان و زبان» پلکان
نامه دارد و به کمک آن مایه و مضمون نمایشپردازي و تکوین دروندهد، خشونت کلامی نقشی اساسی در شخصیتمی
چگونـه اثـر خـود را در     ،توان مشخص کرد که خشونت درونی و نهادینه شده در یک شخصـیت در مـوقعیتی خـاص   می

توان ویژه شعر حافظ می هصر خشونت در ادبیات کلاسیک و بدهد. اما در خصوص بررسی عنهاي دیگر نشان میموقعیت
پژوهـی  حـافظ  پ شده در سالنامۀ، چا»هایی از خشونت در شعر حافظبررسی جنبه«) با عنوان 1384محمدي ( به مقالۀ

اي را در پـیش گرفتـه و از   اشاره کرد. این پژوهش بـا تعریفـی متفـاوت و خودسـاخته از خشـونت، مبـانی نظـري ویـژه        
 هـاي زبـانی ارادة  ها و تنافر حروف در لفظ و همچنین کلام غیر بلیغ در شعر حافظ و به تعبیر خود، ناهنجارينجاريناه

هـا  این ناهنجاري ظ پرداخته است. در این مقاله ریشۀها در کلام حافخشونت کرده و به بررسی علل بروز این ناهنجاري
  انسته شده است.اجتماعی روزگار شاعر د -در انعکاس مسائل سیاسی

  
  مبانی نظري

  خشونت و سیر تکاملی تعاریف
شناسی،  شناسی، جامعههاي متعددي از علوم انسانی چون روانشناسی و تعریف آن در حوزهخشونت و هستیلۀ امس  

در بـاب خشـونت یـک    « 1آسـتر  -آنتونی آربـی به باور  است. شدهصورت مبسوطی بررسی  هها بحقوق، فقه و دیگر دانش
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 امکـان ارائـۀ   معناي مورد توافق و یا عام وجود ندارد. این واژه از چنان تنوع و تعدد معنایی برخـوردار اسـت کـه اساسـاً    
) و این کثرت در تعریف و شناخت، کـار پژوهشـگران در رسـیدن بـه     17: 1379افتخاري، (  »دهدتعریف واحدي را نمی

انـد بـه تعریفـی    اما مراجعی وجود دارند که هر کدام سـعی داشـته   اي مشترك و مورد اتفاق را سخت خواهد کرد.نتیجه
اساسـی  خشونت را با چهـار ویژگـی    2سازمان بهداشت جهانی«دست یابند. به عنوان نمونه له امسفراگیر و همگرا از این 

 ،3هـالین و بلوکسـوم  ( »کنـد توصـیف مـی   "محرومیت و نادیده گـرفتن "و  "روانشناختی" ،"جنسی"، "جسمی"شامل 
ماهیـت  و  5ماهیت جمعـی  ،4ماهیت معطوف به خوددر سه را و آن  )40: 1391زاده، به نقل از ابوالمعالی و موسی 2007

هرگونـه  «گفـت کـه برخـی پژوهشـگران خشـونت را       تواناما در تعاریف فردي از خشونت می .7کندارائه می 6فرديبین
 ةان که بـا انگیـز  هرگونه تهاجم فیزیکی علیه هستی انس«دیگر و برخی » گیرد اقدامی که برخلاف طبع آدمیان انجام می

خشونت «در تعریف دیگري،  .)18 -16: 1383اي، هزاوه .اند. (ركتعریف نموده» آسیب، رنج و یا لطمه زدن همراه باشد
تجاوز و ضـرب از تحقیر، توهین،  زنـد و دامنـۀ آن آسیب رساندن به دیگري از کسی سر می رفتاري است که در راستاي

: 1397قلـی و همکـاران،   به نقل از یاري1389سروستانی،  صـدیق( »و شـتم تـا تخریـب امـوال و قتـل گسـترده اسـت
اقدام به آسیب فیزیکی یـا تهدیـد بـه آسـیب      منظور بهدانند که رفتاري تقابلی می ). و یا در جایی دیگر خشونت را160

است؛ و هدف آن حفظ یا بـه دسـت آوردن منـابعی     جادشدهیای آن در محیط تکاملی شناخت رواني ها نهیزمفیزیکی که 
در ). Walash & Beaver, 2009: 234( دکن ـ یم فراهمتکاملی ارزشمنداند و زمینه سازش بهتر موجود را  ازنظراست که 

بدان معنا که شاید از این  یابد.نوع ارتباط با آن مفهوم می در ریف موجودیت خشونت به مخاطب بازگشته واین تعا همۀ
امـا نکتـه مهـم در     شـود. نفسه امري غیر قابل تعریف است و موجودیت آن در قالب روابط تعریف میمنظر، خشونت فی

هـاي کلامـی نقـش    کند و دادهاینجاست که در سیر تعاریف، خشونت آرام آرام به حوزه زبان و حریم کلام ورود پیدا می
 دهند. ي فیزیکال به خود اختصاص میهاتري نسبت به کنشمحوري

خشونت، عبارت است از اقدام علیه جسم و جان، مـال، شـرف و حقـوق افـراد بـه      « در تعریف دیگريبه عنوان نمونه     
نحوي که ایجاد ترس کند و شامل اقدام فیزیکی همانند جرح وضرب و قتل یا اقدام غیرفیزیکی مثـل تـوهین و تهدیـد    

 خشونت معطوف به امر فیزیکی و امر کلامی است و تا حدودي مسـتقل  ن تعریف). در ای127: 1379میرخلیلی، (» است
در کاربرد دیگـري   و یا هویتمند است؛ اشاره به مفاهیمی چون توهین و تهدید از مصادیق آن است در نظر گرفته شده و

بـه نقـل از اسـدي و     2011، 8بوشـمن دوال، اندرسـون و  ر.ك.( لامی تجلـی یابـد  تواند به صورت جسمی، کمیخشونت 
خشونت به معناي رفتاري عامدانه است که طی آن، فاعل خشونت با حـذف  «و از دیدگاهی دیگر ) 14: 1390همکاران، 

). 60: 1389حیدري چـروده،  ( »کندعنصري مثبت یا وارد ساختن عنصري منفی جسم یا روح قربانی را اذیت و آزار می
توان به ایـن تعریـف   به ابعاد مالی و اقتصادي آن نیز اشاره شده است که به عنوان نمونه میاما گاهی در تعریف خشونت 

دهـد و صـرفاً   رسان دانست که فرد براي پیشبرد مقاصد خویش انجام مـی توان عملی آسیبخشونت را می«اشاره نمود: 
کردن فرد، داد و فریاد)، جنسـی (آزار   ويجنبۀ فیزیکی (بدنی) ندارد، بلکه ممکن است ابعاد روانی (فحاشی، تحقیر، منز

، بنـابراین . )50: 1378 ،پـو (درویش» و مزاحمت جنسی، تجاوز) و اقتصادي (شکستن وسایل خانه و...) هم به خود بگیرد
است؛ این تحـولات بنیـادین   » 9خشونت« غییر و بازنگري قرار گرفته، مقولۀیکی از موضوعات مهم که بسیار دستخوش ت

هاي وسـیعی در حقـوق بشـر، فـرد و خـانواده و      بازتعریف و شناخت مصادیق خشونت، به سرعت به گسترهدر شناخت، 
هاي سیاسی و موضوعات فرهنگی و علمـی  هاي وسیعی از دانش اجتماعی، نظامحقوق حیوانات وارد شد و بخش متعاقباً

» بـري، ضـد لینـت و نرمـی و نعومـت     زدرشـتی و  «ي ، به معنـا هاي لغت فرهنگدر را با خود متحول کرد. خشونت که 
معنـاي  و بـه   )1024: 1374عمیـد،  ده (ارائه گردی» زبري، ناهمواري، مقابل نرمی و تندخویی«و 	)593: 1347دهخدا، (

اسـتفاده از زور  «. در تعریـف عمـومی آن   )156: 1399(رحمـانی،   جویی آمـده اسـت   درشتی، تندخویی، تشدد و ستیزه
تعریف شـده   )Oxford, 2009: 1642» (شان استقراردادن دیگران در وضعیتی برخلاف میلفیزیکی یا کلامی به منظور 

  است.
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 کلاسـیک آن یعنـی   ، از حـوزة از خشـونت  توان رسید که تعریفبه این نتیجه می با توجه به مطالب ذکر شده در بالا    
خر، حتی بـه  پیدا کرده و در تعاریف متأی توسع معاصر به خشونت رفتاري و کلام خشونت جسمانی و فیزیکال، در دورة

بر اساس روند تکاملی آن، اینگونه خشونت را توان می بنابراینیابد. هر عنصري که روح مخاطب را آزار دهد گسترش می
علیه خود  فیزیکی شامل ضرب وشتم، قتل و غیره و هرنوع اقدام کلامی م زورمندانه اعم ازهرگونه اقدا در نظر داشت که

مل شاکه نسبت به دیگران  ت به عملکرد فردي خود و یامنظور خودتخریبی ناشی از خشم و عدم نارضایتی افراد نسببه 
 عرصـۀ  به منظـور اعتـراض و ابـراز نارضـایتی و یـا کنتـرل و سـرکوب در        تهدید، توهین، فحاشی، طعنه، تخریب و غیره

    .که موجب آزار و ناراحتی روحی طرف مقابل شود اجتماع
ي غیرکلامـی و  دسـته  تـوان خشـونت را بـه دو   بندي کلی، میدر یک طبقهبا توجه به تعاریف یاد شده  :انواع خشونت

  بندي کرد:کلامی دسته
گیـرد.  شود که با استفاده از ابزار بدنی یا آلات فیزیکی انجام مـی می آن نوع از خشونت اطلاق به خشونت غیر کلامی:

شود که به صورت عینی و محسوس در عـالم خـارج تحقـق پیـدا     دسته از اعمالی گفته میهاي فیزیکی به آن  خشونت«
نهـایی رفتـار،   در واقـع در ایـن نـوع خشـونت، پیامـد       ).24: 1383اي، (هزاوه »کند مانند: قتل، حبس، ضرب و جرحمی

شـود وآشـکار  دیده مـی هر آنچه که به عین« شامل  شود؛ کهیاد می خشونت مستقیمآسیب و جراحت است و از آن به 
: 1397قلـی و همکـاران،   به نقل از یـاري  1387احمدي، ملک( »است، مانند زد و خورد، شکنجه، تعذیب، قتل و ... است

یف و تلقی انسـان کلاسـیک در بافـت فرهنگـی سـنتی اسـت و       که این نوع از خشونت، تعرگردد ). خاطر نشان می161
    باشد.تواند تا کنون نیز ادامه داشته  می

این نوع خشونت به هـر  « دهد.سخن و کلام رخ می شود که با ابزاربه آن نوع از ابراز خشونت گفته می خشونت کلامی:
عمـل نـه تنهـا از نظـر      رو اینتواند موجب وهن حیثیت کسی در نظر افراد جامعه شود، از ایندلالت دارد که می رفتاري

تعرضی بـه شخصـیت معنـوي انسـان اسـت و اگـر        شود وناپسند شمرده می حقوقی، بلکه از نظر اخلاقی و مذهبی، نیز
کریمـی،  » (کنـد هاي فیزیکی فراهم مـی احتمال زیاد زمینه را براي بروز خشونت سر بزند، به جامعهاز افراد طور شایع  به

در شـرایط مطلـوب بـه سـر      از سـاحت ادب دور شـده و   عضاًب ر این نوع خشونت، گویندهبه این معنا که د ).86 :1390
رویکـردي خصـمانه بـه کنتـرل و تحقیـر      خاص بـا   هاي زبانی ها و عبارتگیري از واژه در آن گوینده با بهره«برد؛ و  نمی

: اجبـار،  خشونت کلامـی شـامل  «. همچنین )1: 1396(کربلایی صادق و همکاران، » پردازدمخاطب خود در گفتمان می
و برخـی   )144: 1399همکـاران،   پارسـامهر و ( »شودتوهین، تهدید، تحقیر، اتهام می گیري، محدودیت،عصبانیت، بهانه

(رحمـانی،  » داننـد] هین کـردن و [مـی  ، توخره کردنناسزاگویی، استفاده از لحن تندوتحقیرآمیز، مس برمشتمل «آن را 
دسـت انـداختن یـا بـه سـخره       ،وقاحت، تمسخر، تکیه کلام ها یا متلک، هرزگی در بیـان «و به این موارد  )156: 1399

  توان افزود. را می )1396و همکاران،  (ضمیري» رفتن لهجه یا گویش خاصگ
سـوء اسـتفاده عمـدي از     بـا ) 2004( 10ویـلا  و ریتمناین نوع از خشونت زمانی برجسته تر خواهد شد که به تعبیر   

درت قـرار دارد، همـراه   ع ق ـفردي که در موض ـکردن از سوي کردن، کنایه زدن و تهدیدبا مسخره ... و عجین شود قدرت
توان به نـوعی  خشونت کلامی را می«همچنین  ).31: 1398شاهی زارچویی، به نقل از غلام 2004 ،لاویریتمن و » (است

آمیزي است که شرافت، آبرو و اعتمادبه نفس افراد خشونت روانی نیز تعبیر نمود. در واقع، خشونت کلامی رفتار خشونت
خشونت عاطفی یـا بـدرفتاري    که در این رده از خشونت، بحث )29: 1398شاهی زارچویی، غلام(» کنددار میرا خدشه

) و 111: 1395(رك. حاج نصـیري و همکـاران،    ها و حتی تهدیدها مطرح خواهد شدتحقیرها و سرزنشروانی به عنوان 
نو از خشونت کلامـی نـام بـرد کـه      ايعنوان گونهبه » برچسب زدن«ان مصداق دیگري از خشونت را در تودر نهایت می

: 1394به نقـل از محبـوبی و همکـاران،     2010 و همکاران، 11ونگ» (و برچسب زدن بر روي فردي دیگرلقب گذاشتن «
  ) از موارد مهم آن خواهدبود.125

 



 1403 تابستان /  هفتم/ شماره مسلسل  دوم/ سال ی در ادب فارس اتیفصلنامه اجتماع                                                         34

بیان شد در تعریـف مـدرن از خشـونت، وجـه خشـونت کـلام بشـدت        که  همانگونه :نسبت خشونت کلام و امر زیبا
در جایگاهی که در مخاطـب ایجـاد حـس نـاراحتی،      ناسزا، تعریض، توهین، نفرین و...برجسته شده و مصادیق آن چون 

عذاب وجدان، تخریب شخصیت و یا ترس و دل آزاري نماید، بـه عنـوان خطـاي کلامـی و رفتـاري موضـوعیت یافتـه و        
در تعریـف عامـه، بیـان کلامـی      شود. در حقیقت مصادیق یاد شده بویژه فحش، متلک و طعنـه جرم شناخته میمتعاقبا 

برد از زبـان در ادبیـات و   ایـن کـار   معه باشد. حال، با توجه به مشـاهدة جاکه برخلاف ادب معروف در  شوندته میخشنا
 ادبیات به عنـوان  به این معنا که ناسزا با امر زیباشناسانه در ادبیات جاي طرح دارد. نسبت کلام رکیک و له دراشعر، مس

  ک و ناسزا توجیه کند؟خود را با واژگان رکی تواند نسبتچگونه می سرشار از احساسات والا کلام زیبا و
از دیربـاز   غنایی اي از ادبگونهبه عنوان » هزل« و» هجو«، اتیپیش از هر چیز باید توجه داشت که در نوعی از ادب  

و روح سرکش و روان بیمار شاعر  از آنجا که هجو از برانگیختگی خشم، کینه، آمال و آرزوهاي برنیامده«مطرح است که 
صـفري،  ( »ت، باید آن را در نـوع غنـایی جسـت   گیرد و این عوامل مربوط به عواطف و احساسات آدمی اسسرچشمه می

از دارد؛  ومی وسـیعی کلامـی و مفه ـ  کـه زیرمجموعـۀ طنـز در ادب فارسـی اسـت، دامنـۀ      ). این گونۀ ادبـی  16: 1378
است تا شـدیدترین نـوع آن کـه شـامل اسـتفاده از       ظاهر هجو شونده ترین نوع آن گرفته که شامل بیان واقعیت خفیف

بدگویی و گـاه   ستهزا،جویی، اهجو عیب شوند. در واقعالفاظ رکیک و اشارات جنسی است، همگی در این بازه تعریف می
هاي وجود یک چیز خواه به ادعا و خـواه بـه   کیدي بر زشتیهر گونه تکیه و تأ«تعریف شده و در شکل کامل آن، دشنام 

هـاي بیـان   توان دریافت کـه شـاخص  می هاي پیشینبا توجه به داده )51: 1372(شفیعی کدکنی، » حقیقت هجو است
بایـد توجـه نمـود     شوند. اماخشونت در جهان جدید از مصادیق آن شناخته میشده در بخش هجو، همگی در بازتعریف 

مواره مـذموم و ناپسـند نیسـت، بلکـه     کاربست آن در بستر تاریخی ه با توجه به خشونت کلامی حاکم بر زبان هجو،که 
هاي اجتمـاعی و سیاسـی و   در کنش بشتابد تا او را در تحقق رسالت شاعريتواند در قالب ابزاري به یاري شاعر می هجو

که در میان شعرهاي مـدحی و   از فواید این گونۀ شعري آن اسـت«گر باشد و یاريهمچنین تبیین احساسات و عواطف 
جامعه را نشان دهـد، ادبیـات طنـز و اشـعار هجـو آمیـز        وانـد چهـرة واقعـیتیاي کـه مدرباري گذشتگان، تنها روزنـه

  : پیشگفتار).1364بی، ل(ح» است
از زیبایی، به اصل تفکیک میان امر اخلاقی و امر هنري رجوع کرد.  بایست در نگاهی به فلسفۀمی اما از سویی دیگر،  

نقد ) گاهی 1نظر داشت:  توان درمیاي را گانهچهار هايیابد؛ نسبتامر اخلاقی موجودیت می آنجا که خشونت در حوزة
مبانی نقص و حتی  اثر خشونت در) گاهی 2، افزایداثر میشناختی  مزیت زیبایی براخلاقی خشونت به عنوان یک عمل ضد 

 برتـري ) گاهی 4افزاید، بر زیبایی اثر میاخلاق  اهی بالعکس، خشونت کلام به عنوان ضد) گ3 ،شود زیبایی آن می نقض
هاي چهارگانه در ارتباط امر زیبا و کلام خشن، خود بـه  این نسبت ه ضد خشونت تبدیل خواهد شد.شناختی اثر ب زیبایی

همانگونه که کانت در فلسفۀ زیبایی به عنوان یک اصـل بـر آن   عنوان پژوهشی مستقل قابل طرح و بحث خواهد بود اما 
ي ذوقی از که بالتبع به استقلال قوا قی وجود داردو تفکر اخلا شناسی و اصل فاهمه میان اصل زیبایی یکید دارد، تفاوتتأ

سـت کـه   ا  اي ي مخیلهبازي آزاد قوه او بر این است که امر زیبا نتیجۀ زیرا باور قواي عقلانی و رفتاري وابسته خواهد بود.
اخلاق قوه  ) و از آنجا که در نظرگاه او منشأ73 -72: 1381، 12(کانت ي فاهمه و عقل قرار نگیردتحت هیچ اصلی از قوه

شناسی را در تقابل با  حتی او والاي زیبایی جدا خواهد شد. شناختی از امر اخلاقیفاهمه خواهد بود، پس نسبت امر زیبایی
-39: 1386 (رك. فولادي، قلانی و اخلاقی ارجحیت خواهد داددهد و البته در نهایت به والاي عاخلاقی قرار می 13والاي

کید بیشتر بر حوزه زبان و کلام دیده ، با آنکه تأمعاصر خشونت در دورة مقولۀ حال با توجه به این مفهوم، در بازنگري .)45
گردد؛ امري که در نسبتی جدا و فراتر از امـر  بحث در خشونت کلام به امر اخلاقی و عقلانی باز می ، اما باز حوزةشودمی

 ا در حـوزة گردد. لـذ امر زیبا به امر عقلانی متصل می واسطۀ الت، از منظر کانت، بهرین حزیبا باید بدان پرداخت و در بهت
متفاوت بحث خواهند شد. لذا اینجاسـت کـه در شـعر حـافظ      زبان و کلام، امر زیبا و خشونت کلام، در دو ساحت کاملاً

گر او که به کلام انتقادي و پرسشبخشد و مصادیق خشونت کلام، بیشتر در نسبت نوع سوم است که کلام او را تعالی می
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کند، بر مزیت امر زیبا در شـعر او   شناسی زبانی حفظ می اینکه مرز خود را با وجه زیبایی گردد، علاوه برهجو آمیخته می
توان گفت که با وجود استفاده از عبارت انگیزاند. در نهایت میانجامد و بخش خشونت زبان را در راستاي حظ برتر برمیمی
تـوان در نسـبت آن بـا امـر     آن نبوده و نگاه به این وجه را می منظور این پژوهش بعد اخلاقی ،شونت کلامی در حافظخ

در محور همنشینی مورد ارزیابی قرار داد و اینجاست کـه رویکـرد    آمیز خشونتشناختی و در قالب کاربرد عبارت  زیبایی
  ها در ایجاد حس لذت و خیال است. پژوهش معطوف به چگونگی نقش این گزاره

برد اما در ذهن خلاق خود بـا اسـتفاده از تخیـل و     حسی خود بهره می هاي شاعر از جهان واقعیت و تجربه در نهایت    
اي تصـویري و  رسـد. در چنـین بیـانی ترفنـده     دد به بازآفرینی یک جهان دیگر میهاي متع روحی و تداعی هاي دریافت

بهره از انـواع   ،ثیر قرار دهد. استفاده از انواع مجاز و اسناد مجازيخشونت کلامی را تحت تأ تواند مینحوي و موسیقیایی 
را به شدت بالا می بـرد و  ها در کنار صنایع بلاغی معناشناختی و بدیعی توان منظوري خشونت  تمثیل کنایات، ،استعاره
احساس تحقیر  ،کند. در اشعار حافظ به صورت خاص می اظ را در دل و جان مخاطب زیادثیرگذاري خشونت الفمیزان تأ

با دلالت غیر مستقیم  هایی ه صورت مستقیم و چه به صورت جملهو تمسخر با طنزي تلخ چه صورت ذکر لفظی خشن ب
و » او«و مخاطـب ارجـاع دارد و گـاهی از    » تـو «شود. گاهی این کلام خشن بـه ضـمیر    به مخاطب منتقل می ثرولی مؤ

لـب آن اسـت کـه شـاعر در     شمارد. نکتـه مهـم و جا   و را مستحق و سزاوار کلام خشن میاد می کند و اشخص سومی ی
از سخن وارونـه بهـره ببـرد.     ،تحقیر مستقیم یا حتی کلام خشن غیر مستقیمتواند به جاي بیان صریح و  سخن خود می

  تمسخر و تشنیع است.   داند منظور انتقاد و تحقیر و م شاعر، هم مخاطب و هم شنونده میسخنی که ه
  
  هاحلیل و بررسی دادهت

تـوان  اند، مـی از آنجا که در تعریف خشونت کلامی، عناصر متعددي باز تعریف شده و در قالب نظامی نو معرفی شده  
از ر این میان بسـیاري  آثار ادبی کلاسیک را از این منظر بازخوانی کرد و به فهم متفاوتی از بافت و ساختار متن رسید. د

اند کـه ایـن   هاي رکیک و هجوگونه مبادرت کردهدر خلق آثار ادبی با محتوا و کلیدواژه کلاسیک، مستقیماً شاعران دورة
انـد کـه   ادبی، شاعران بسیاري حضـور داشـته   رسی قرار گرفته است. اما در سابقۀمورد بر ه در نوع ادبی خود مفصلاًلامس
هنري قوي است و هم به ظرفیت معنایی ابیات را توسع بخشـیده و در نهایـت،    ه خشونت کلام آنان، هم داراي جنبۀوج

 ـ      دلالت  واسـطۀ  ههاي معطوف به مخاطب را در بررسی خشونت کلامی برجسـته خواهنـد نمـود. در میـان آنـان حـافظ ب
 ـ نگرش انتقادي قوي و دیدگاه تازندةن و با تکیه بر نوع گیري از ظرفیت زبا بهره وعی آهنـگ و لحـن   خود به اطراف، به ن

  توان یاد کرد. بار میبیانی رسیده است که از آن در باز تعریف جدید خشونت، به کلام خشونت
زبان به میزان افزایش وجه تحقیر، توهین و تخریب مخاطـب وابسـته    بار خشونتیار مهم اینجاست که وجه بس نکتۀ  

پس  موجودیت یابد. بار خشونتکلام  در ردة تواندشود، نمیو هر کلام رکیک یا نامتعارفی که از زبان متکلم خارج است 
از کلام رکیک یـا کـلام انتقـادي     بار خشونتهمانگونه که در تجمیع تعاریف بیان شد، دو شرط اساسی در شناخت کلام 

میز کلام است که به محض شنیده شـدن  آ ي و وجه سرزنش، تمسخريد مستقیم تحقیراست؛ نخست کاربر قابل بررسی
و دیگر، موقعیت غلبه و قـدرت   (خشونت کلامی با دلالت مستقیم) توسط مخاطب ایجاد حس ناراحتی و تحقیر کندآن 

کنـد.  کلام نقـش محـوري ایفـا مـی     بار خشونتکه این شاخص در ایجاد فضاي  و بیان مطلب است متکلم در اداي کلام
 انتقـاد، سـخن از روي   تـوان آن را در ردة ، مـی اگر کلامی رکیک یا سرزنشگر، از ایـن دو شـاخص عـاري باشـد     بنابراین

ایـن اسـتفاده از ظرفیـت زبـان، در برخـی      (خشونت کلامی با دلالت غیـر مسـتقیم).    استیصال و عجز و یا شکوه دانست
زبـان تمرکـز دارد تـا     اي منظوري عمل خواهد کرد، بر جنبۀ کنشی و عملی و منظورشناسـانۀ همواضع به صورت توانش

، از نـوع کـنش   14گفتـاري  هـاي کـنش  هاي کلامی در میـان که این خشونت )590: 1379شکل مجرد آن (رك. افقري، 
هاي زبانی و کلامی در کـل دیـوان،   لذا با بررسی تمامی نشانه شناسی نیز قابلیت طرح و بررسی دارد. در زبان 15منظوري

هایی رسید که منظور و نیت حافظ را از بیان یک سلسله از عبارات و جملات بصورت مستقیم و یا غیر توان به دلالتمی
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هـاي متنـی   توان به دادهمی در اثبات این فرض مستقیم، تحقیر، توبیخ، سرزنش و هتک حرمت شخص خاصی دانست و
-در تعریف خشونت بیـان شـده و نشـانه    جهانی مشترك ها مصادیقاستناد نمود؛ لذا در بخش بررسی و تحلیل داده زیر

وان شواهد موردي تشریح خواهد شد. پس این پژوهش بر اسـاس گفتـار مسـتقیم و غیـر مسـتقیم،      هاي متنی آن به عن
خشونت کلامی بـا دلالـت غیـر    . 2 خشونت کلامی با دلالت مستقیم و رکاکت. 1 بار حافظ را در سه دستۀکلام خشونت

  بررسی خواهد کرد.  وارونه گویی. 3 مستقیم 
  

  خشونت کلامی با دلالت مستقیم و رکاکت
اي کـه دیگـران را در   استفاده از کلام رکیـک و ناسزاسـت، بـه گونـه     ،بار خشونتهاي کلام یکی از مهمترین شاخصه  

شـاعران  هاي متفـاوت در بسـتر ادبیـات جـاري بـوده و      موقعیت تحقیر، تهدید و سرکوب قرار دهد. این ویژگی در دوره
و گـاه بـه    بـه صـورت خـاص   هاي درونی خود استفاده کرده و در آن متعددي از این سري واژگان در جهت اقناع رنجش

توان حافظ را از آن دسته شاعرانی دانست که این ابزار را هم در جایگاه اند. در این میان میضمنی ورود پیدا کرده شکل
 البته باید در نظر داشت که این عبـارات از نظـر حـافظ ابـداً    برد. می کار هکاربست تخریبی و تحقیري آن بطنز و هم در 

-. یعنی مـی ردشود که این رویکرد حافظ نگاهی تصریحی داناسزا نبوده و کاملا سزاست. اما در نگاه بیرونی مشاهده می
؛ یعنـی بـار   کنـد خودنمـایی مـی   17اي در برابر کـنش منظـوري  صورت برجسته هعبارات ب 16توان در اینجا توان منظوري

تـر اینکـه ایـن     کند؛ و از همه مهممنظوري کلام بیش از هر چیز در استفاده از این عبارات در شعر حافظ خودنمایی می
هاي آتی خواهـد آمـد مخاطـب اسـتنباط ویـژه و یـا       توان منظوري در این بخش متن محور است و آنچنان که در بخش

  :به عنوان نمونه در بیت متفاوتی در آن نخواهد داشت.
ــد ــه رنـــ ــا را بـــ ــد يمـــ ــانه کردنـــ   افســـ

  

  گمـــــــراه خانیجاهـــــــل شـــــ ـ رانیـــــ ـپ  
  

 )288: 1362(حافظ، 

خود را که در احتمالی قوي، مصداقی عینی و بیرونی نیز دارند، با کلماتی چون  حافظ پیران مدعی و شیخان زمانۀ
  کند و یا در بیت:جاهل و گمراه ملقب می

  »مخـور  یحـرام اسـت م ـ  «به طنز گفـت   خمیش
  

  »کـنم  یچشـم، گـوش بـه هـر خـر نم ـ     «گفتم که   
  ج

  )204: 1345(حافظ، 
حافظ همان ناصحان را که از جنس پیران جاهل و شیخان گمراهند، با توصیف خر بـه سـخره گرفتـه و آنـان را تحقیـر      

اش به حیوانـات در شـواهد بسـیاري قابـل     فکريکند. این رفتار زبانی خواجه در منتسب کردن مخالفان خود و مرام می
مشاهده است. به عنوان نمونه در بیت:  

آموز و کرم کن که نه چنـدان هنـر اسـت      يرند
  

ــح    ــ یوانیـ ــد مـ ــه ننوشـ ــود  یکـ ــان نشـ   و انسـ
  ج

  )54: 1362(حافظ، 
تخطئـه بیـت   وجه تحقیر و  ،»حیوان«نوشد و ملقب نمودن وي به صفت شاعر به انسانی که می نمی فینگاه استخفا  

از نـوع ناسـزا وارد    بـار  خشـونت ی وجـه  نـوع  هاي زبانی بالا برده و کـلام را در را به چیزي فراتر یک طنز ساده و شوخی
  :در بیت کند. این نگاه می

  دخـور 	یشـبهه م ـ  ۀکه چون لقم نیشهر ب یصوف
  

  خــوش علــف  وانیــح نیــپــاردمش دراز بــاد ا   
  ج

  
الایام بر روي پالان و زیر دم حیوان اي بوده که در قدیمپاردم، چرم یا تسمهبه نسبت تقویب بیشتري یافته و از آنجا که 

پرخوري و تنبلی است، حافظ در  اي براي تحقیر درتوار قرارگیرد و دراز بودن پاردم، کنایهاند تا پالان اسکردهنصب می
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سازد و او را به حیوانی ندترین تعبیرات را بر زبان جاري میف لحن مرسوم خود، تمواجهه با صوفیان زمان خود، برخلا
مصداق  و این امر دقیقاًناك، پاردمش دراز شده و کفل فربه کرده است ي شبههکند که در اثر خوردن لقمهمانند می

  یا در بیت سازي است.آمیز براي مشابهو استفاده از لفظ توهین بارز تخریب
  نــه جولانگــه توســت مرغســیمگــس عرصــه  يا
  

 ــ   ــود م ــرض خ ــري	یع  ــ ب ــا م ــت م   داري	یو زحم
  ج

  ) 313(همان: 
  
که نماد بلندنظري، قناعت و »سیمرغ «همت اجتماع است در تقابل با که استعاره از افراد دون» مگس«کارگیري لفظ به

  گوید:مخاطب خاص خود میمتی است نشان از توهین و ناسزاست. در بیت دیگر حافظ خطاب به بلنده
ــد  ــر ب ــود  يگ ــت حس ــیو رف يگف ــرنج یق   دی

  

  میگو تو خوش باش که مـا گـوش بـه احمـق نکن ـ      
  ج

  )261(همان: 
  

ذهنی او داراي مصداق عینی است و برجسته دانستن صفت حسادت در او  مورد خطاب قرار دادن شخصی که در زاویۀ
  و یا در بیت است. و توهین ، نوعی ناسزا از سر تحقیر»قاحم«کارگیري لفظ به و 
ــات خــــدا  انیگـــدا يا ــخرابـ ــت ـاریـ   شماسـ
  

ــام مدار    ــم انعــ ــچشــ ــام دیــ ــد یز انعــ   چنــ
  ج

  )124همان: (
-گیرد و این تقابلانتساب انَعام به مخالفان خراباتیان و مخاطب ذهنی او، در مصداق همین تحقیر و توهین قرار می  

توان ردپاي مخاطبی ویژه در یک اگرچه به نظر وجه عام داشته اما میهایی که در ذهن او جاري است ها و رویارویی
  :ي زمانی خاص را در آن مشاهده کرد. به عنوان نمونه در بیتبازه

  شـد  پـرور 	سبب مپرس کـه چـرخ از چـه سـفله    
  

ــه کــام      تســ	ســببی	یاو را بهانــه بـ ـ بخشــی		ک
  ج

  )45(همان: 
 

به شایستگان، معطوف به خو بودن دنیا و عدم اعتبار دهش و بخشندگی آن براي ابراز پست» سفله«استفاده از لفظ  
هاي متنی دلالتشود. نقد طبقه و گروهی خاص و مصداقی بیرونی در زمان حافظ بوده که در قالبی رندانه بیان می

  توان در موارد زیر مشاهده کرد: دیگر در این بخش را می
ــرح ــاده ف ــاد و بخــش	اگرچــه ب ــ	گــل ب   اســت زبی

  

  اسـت  زی ـکـه محتسـب ت   یبه بانگ چنگ مخور م  
  ج

  )30(همان: 
  سـت ین یجرعـه کـه آزار کسـش در پ ـ    یک ـیبه 

  

ــ   ــ یزحمت ــرس  کشــم	یم ــه مپ ــادان ک ــردم ن   از م
  ج

  )184(همان: 
 ـ	شـهر کـه قـانع شـده     نیچه شکرهاست در ا   دان

  

ــاهبازان طر   ــتیشــ  ــ قــ ــام مگســ ــه مقــ   یبــ
  ج

  )318(همان: 
ــز رق ــد بی ــه خــدا رتیســ وی ــاهم يب   خــود پن

  

  دهــد خــدا را   يمگــر آن شــهاب ثاقــب مــدد     
  ج

  )6 (همان:
ــب ــه م ایـ ــدهیبـ ــوان  کـ ــره ارغـ ــن یو چهـ   کـ
  

ــا	مـــرو بـــه صـــومعه کـــان    ــی جـ ــ	هاسـ   دکاراننـ
  ج

  )132(همان: 
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     خشونت کلامی با دلالت غیر مستقیم
امـري بلاغـی و بـا رویکـردي      ،کلـی پیش از هر چیز باید مـد نظـر داشـت کـه ایـن خشـونت کلامـی در سـاختی           

بـه ذکـاوت و هوشـمندي مخاطـب      دارد کـه شـدیداً  است و به صورت غیر مستقیم سخن خود را بیان می محور مخاطب
هاي متفاوتی خواهد داشت. اما معطوف خواهد بود؛ لذا مخاطب متن در برابر این ترفندها و استنباط در برابر آن برداشت

گـویی   مسخره کردن، دست انـداختن و متلـک   شود، نوعی ریشخند وکلام بکار برده می تعاریفی که از خشونت در حوزة
صورت مفصل بدان پرداختـه شـده اسـت. از سـویی دیگـر، ادبیـات فارسـی         هنیز محوریت داشته که در تعاریف پیشین ب

یک مـتن اعتراضـی و انتقـادي     آستانۀها و اشارات است که متن او را بشدت به ویژه اشعار حافظ، سرشار از این دلالت هب
مکنـی  «دانند کـه  اي میدر قالب تعریض طرح شده که آن را از نوع کنایه بدل نموده است. این بخش از ادبیات، معمولاً

کنـد و در عـرف   کـردن باشـد؛ از ایـن رو مخاطـب را آزرده مـی     عنه آن هشدار به کسی یا نکوهش یا تنبیه و یـا سـخره  
نکـوهش، ریشـخند یـا انـدرز بـه کـار بـرده        « و در تمرکز بـر  )98: 7513شمیسا، » (گوشه زد گویند فلانی به فلانی می
زدن ودر اصـطلاح  در لغت بـه معنـی گوشـه   «شود: در تعریفی دیگر این گونه عنوان می .)166: 1368(کزازي،» شود می

(  »منظـور او نـدارد، بیـان کنـد    اي دیگر که در ظاهر هیچ مشابهتی بـا  بدیع آن است که گوینده منظور خود را با جمله
  ).  374: 1138، انوشه

در ایـن   ثیر بر مخاطـب تصـریح شـده اسـت،    اعمال وجه قدرت متکلم در کنار تأ از آنجا که در تعریف خشونت کلام    
زیرا در تعریف تعریض این وجه را نیز متذکر خواهد یافت. خشونت کلام بصورت کامل نمود  هايهنشان زاز بیان نی شیوه
و در انجام کاري بـه خودپسـندي لاف    هاي خویش فریفته استها و شایستگیاگر در برابر کسی که پرتوان«اند که شده
کـه در بـاز تعریـف جدیـد از      گونـه همـان  .)166: 6813(کزازي،  »و خودشیفتگی زند براي رهانیدن از بند فریفتگیمی

مخاطـب اسـت و بنـابراین در مـتن ادبـی، سـرایندگان و        تخطئۀ، بر استهزا و یکلام نوعمحوریت  ،دیگردخشونت بیان 
از این ابزار در روند کـار خـویش بهـره خواهنـد     دارند  نویسندگانی که قصد ریشخند، تحقیر، تخطئه و تقبیح مخاطب را

متفـاوتی  د طبقات اجتماعی و فرهنگی همواره کوشیده است تا عملکر فظ در چهارچوب نگاه انتقادي خودحا ویژه هب برد.
بـه نقـد از نـوع ریشـخند و تقبـیح       شعصـر  ترین کـارگزاران جامعـۀ  مهم ان و حاکمان را به عنوانزاهدان و صوفی چون

همـان سـاختار و فعلیـت قبلـی اسـت کـه از        ه، دقیقاًالببرد. این مس الن را در نگاه دیگر مخاطبان زیر سؤکشانده و آنا
اضع، بـه  کند. یعنی حافظ در بسیاري از این موه تعریضی ورود پیدا میساختار کلام رکیک تلطیف شده و به ساختار نگا

 ،، به سـاحت پوشـیده سـخن گفـتن    صراحت کلام وجهات عمومی و پرهیز از خطر مقدر در دلیل استیلاي قدرت و غلبۀ
به این وجه پوشیده گـویی را   نیاز» آمیزش ناسازها«ال حافظ و عصر او به عنوان عصر ي پارادوکسیکد. زمانهآورمی روي

بار کلام او تقویـت شـده و از سـاحت امـر     وجه خشونت کند اما به همین نسبت، تندي و تیزي کلام و متعاقباًتقویت می
    به عنوان نمونه در بیتو سیاسی گسترش خواهد یافت.  نقد و اصلاح اجتماعیفردي به 

  فلـــک بـــه مـــردم نـــادان دهـــد زمـــام مـــراد
  

ــل    ــل فض ــو اه ــ یت ــش هم ــس نیو دان ــت ب   گناه
  ج

  )183: 1362(حافظ، 
 

طلبند را چه میو رنجی آندرد  به مردم نابخرد که همواره بر مرکب مراد سوارند و فارغ از هر» نادان«انتساب صفت   
منصبانی است که در روزگار حافظ زمام امور را در دست دارند. این صاحب تقبیح و تخطئۀ یابند از مصادیقمهیا می

قدرت نیز سریان یافته و او کسانی را که در جایگاه حقه قدرت نیز قرار دارند به زبان  ، حتی به صاحبان شایستۀلهامس
    کند:طعن، سرزنش می

 ــ  ــد سرکشـ ــر چنـ ــت اگـ ــمند دولـ   رود دهیسـ
  

ــر تاز     ــان بــــه ســ   دیــــادآری انــــهیز همرهــ
  ج

	)163همان: ( 	
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اند. وجه ریشخند و از یاد دیگران غافل شده دولت شده است که سوار مرکبمنصبانی  این بیت تعریض به صاحب  
ندارند. یا در  از منصب قدرت یاده شدناي بر پدارد که این صاحبان قدرت ارادهماجرا در آنجاست که حافظ ملحوظ می

به عنوان کشد. نان را زیر بار طعن میفت، از همین رویکرد بهره برده و آجایی دیگر و در مواجهه با صوفیان اهل معر
نمونه او در بیت  

ــد صــوف ــه همــه صــاف  ینق ــ ین ــد غــش	یب   باش
  

  بســـا خرقـــه کـــه مســـتوجب آتـــش باشـــد  يا  
  ج

  )108همان: (
دلیل آلوده بودن به سالوس، که به هاي ریایی بسیاري خرقهارایی و نقدینگی صوفیان را در صفاي درونی دانسته و د

  دهد. یا در بیتقرار میسوزانده شدن هستند، مورد طعن و تمسخر  شایستۀ
ــد  ــد ار رن ــد   يزاه ــه ش ــم چ ــد فه ــافظ نکن   ح

  

  از آن قـــوم کـــه قـــرآن خواننـــد زدیـــبگر ویـــد  
  ج

  )131همان: (
 

انگیز تشبیه کرده که دیو از آنان خوان را به موجوداتی هولان قرآنزاهددو وجهی بر بیت حاکم است و حافظ، تشبیه 
  گوید:افراد میگریزد؛ و در مذمت و تمسخر این دست می

  رنـد گی	ینم ـ بـر  یبـه جـام   فروشانش	یم يبه کو
  

ــ   ــجاد یزه ــه   ةس ــوا ک ــتق ــاغر نمـ ـ کی   دارز	یس
  ج

  )103مان: (ه
تمـامی   ، تقبـیح و تمسـخر  کننـد پرهیزگاران را با یک جام شراب معاوضـه نمـی   فروشان سجادةاین که در کوي می  

» ریاکـاران  سـجادة «در معناي عکس آن یعنی  تقوا در مقام ریشخند و طنز انی است که روي و ریا دارند. واژةدارسجاده
  در استفاده از این ابزار براي ریشخند زاهد و شیخ و مفتی و ... حافظ از ابیات زیر بهره برده است: به کار رفته است.

ــو ــدهیم يز ک  ــ ک ــه دوش م ــش ب ــ	یدوش   دبردن
  

ــجاده مـ ـ     ــه س ــهر ک ــام ش ــی	یام ــه دوش دکش   ب
  ج

  )191همان: (
  می خور که شـیخ و حـافظ و مفتـی و محتسـب    

  

  کننــدچــون نیــک بنگــري همــه تزویــر مــی       
  ج

  )136همان: (
  هــاي تســبیح ز رهـم مــیفکن اي شـیخ بــه دانـه   

  

  کـه چــو مــرغ زیــرك افتـد نفتــد بــه هــیچ دامــی    
  ج

  )329(همان: 
  داشتم دیشـب ز حـافظ جـام و پیمانـه    عجب می

  

  آوردوار مــیکــردم کــه صــوفیولــی مــنعش نمــی  
  ج

  )100(همان: 
  نشــین دوش بــه میخانــه شــد   زاهــد خلــوت 

  

  از ســـر پیمـــان برفـــت، بـــا ســـر پیمانـــه شـــد   
  ج

  )115(همان: 
ــاده ــود   بـ ــایی نبـ ــه درو روي و ریـ ــی کـ   نوشـ

  

ــت    ــه درو روي و ریاسـ ــی کـ ــر از زهدفروشـ   بهتـ
  ج

  )16همان: (
ــت          ــم اس ــش دای ــه لطف ــاتم ک ــر خراب ــده پی بن

  

  هست و گاه نیستور نه لطف شیخ و زاهد گاه   
  ج

  )50(همان: 
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  نه به هفت آب کـه رنگـش بـه صـد آتـش نـرود      
  

 ــ   ــا خرقـ ــه بـ ــی ۀآنچـ ــد مـ ــرد زاهـ ــوري کـ   انگـ
  ج

  )96(همان: 
  از دســــــت زاهــــــد کــــــردیم توبــــــه   

  

ــتغفراالله    ــد اســــــــ ــل عابــــــــ   وز فعــــــــ
  ج

  )288همان: (
 

که از زبان شعر در جهت له مستثنی نیست و حافظ به همان نسبت اشخند صوفیان زمانه نیز از این مسطعن و ری  
اي که مخاطب او در مواجهه با این گونه زند به میبرد، در طعن صوفیان زمان نیز قلم تحقیر و تقبیح زاهدان بهره می

  توان به ابیات زیر اشاره داشت: تعابیر، سرکوب و سرخورده خواهد شد. به عنوان نمونه می
ــدي    ــت ش ــحري مس ــه ز ورد س ــا ک ــوفی م   ص

  

ــامگاهش    ــد   ش ــرخوش باش ــه س ــاش ک ــران ب   نگ
  ج

  )108همان: (
  حافظا می خور و رندي کن و خـوش بـاش ولـی   

  

  دام تزویــــر مکــــن چــــون دگــــران قــــرآن را  
  ج

  )8همان: (
  تشکس ـ	یجام و قـدح م ـ  يمجلس که د یصوف

  

ــه     ــاز ب ــب  ــ کی ــه م ــد  یجرع ــه ش ــل و فرزان   عاق
  ج

  )115(همان: 
    

  دفروشـــن	یکجـــا مــ ـ افکـــن	یصـــوف یمـــ
  

  ییایـــــدســـــت زهـــــد رکـــــه در تـــــابم از   
  ج

  )351(همان: 
ــدا     ــند مقت ــت و رقص ــه حال ــوفیان ب ــون ص   چ

  

ــرآوریم     ــتی بـ ــه شـــعبده دسـ ــز هـــم بـ ــا نیـ   مـ
  ج

  )257(همان: 
ــی     ــروز م ــه ام ــه ن ــر خرق ــاده زی ــا ب ــوریمم   خ

  

ــنید     ــاجرا شـ ــن مـ ــده ایـ ــر میکـ ــار پیـ ــد بـ   صـ
  ج

  )164(همان: 
ــه ــن خرق ــت دی ــن از غای ــتپوشــی م   داري نیس

  

ــرده   ــب   پ ــد عی ــر ص ــر س ــی اي ب ــان م ــمنه   پوش
  ج

  )234(همان: 
  و رقـص آور  يرا بـه پابـاز   یزلف و صوف فشانیب
  

ــانی     ــت بیفش ــزاران ب ــش ه ــۀ دلق ــر رقع ــه از ه   ک
  ج

  )336(همان: 
 

جاري بر زبانش کلامی  با این فرض بدان فرض کهیابد؛ این طعن در برابر معشوق نیز در شعر حافظ هویت می  
بر تعریف خشونت، ناراحت و رنجور خواهد بشنود و فهم کند، بناکه معشوق اوست، آن را  که اگر مخاطبشخواهد شد 

شود که حافظ هم در برابر معشوق، هم در برابر مدعی و رقیب از این زبان تند و گزنده بهره خواهد شد. لذا مشاهده می
برد. به عنوان نمونه در بیت:  

  چــون بــه هنگــام وفــا هــیچ ثباتیــت نبــود      
  

  کـــنم شـــکر کـــه بـــر جـــور دوامـــی داريمـــی  
  ج

  )312(همان: 
را در قالب زبان طعن و ریشخند و تعریض به رخ او در وفا دوام داشتن معشوق و محبوب شاعر بر جور و عدم ثبات او 

  :بیت کشد. یا درمی
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  لــــــب و دنــــــدانت را حقــــــوق نمــــــک 
  

  هــــاي کبــــابهســــت بــــر جــــان و ســــینه  
  ج

  )11(همان: 
اش در رابطه با معشوق هاي عاطفیملابزاري براي ورود به حوزة ابراز خصوصیات فردي و تأه عنوان از تعریض ب  

مندي از این روش به طعن و له به صورت اعم در تمامیت موضوع عشق جاري است و حافظ با بهرهابرد. این مسبهره می
  :ابیاتریشخند رقیب و حریف عشق نیز پرداخته است؛ به عنوان نمونه در 

  مــدعی مگوییــد اســرار عشــق و مســتی     بــا 
  

  خبــــر بمیــــرد در درد خودپرســــتی تــــا بــــی  
  ج

 )302(همان: 
ــدعی     ــه م ــاحت ک ــوي فص ــو گ ــر ت ــافظ! بب   ح

  

ــت        ــم نداش ــز ه ــر نی ــود و خب ــر نب ــیچش هن   ه
  ج

  )55(همان: 
 

و حـافظ از  بار شده تصاویر نیز خشونت شدت در حوزة هب راه عشق را دارد که البته این مواجههنقد رقیبان و حریفان   
برد که در مجـالی دیگـر قابـل بررسـی و     هاي خشنی در توصیف خونین عشق و مناسبات آن بهره میبه و استعارهمشبه

  تحلیل است.
شعر حافظ که برخاسته از ریشخند و تحقیر است با آن سنت بلاغی تعـریض   بار خشونتلبته باید گفت که این وجه ا    

ت خشـونت  حتعریـف امـروزین آن در سـا    بدان معنا که اگر زبان طعن و هجو حـافظ بـا  تا حدودي متفاوت خواهد بود. 
وجه طعن او به حاکمیت و شرایط سیاسی را نیز باید در قالب نقـد و تعـاریف    طبیعتاًشود، کلامی تعبیر و جایگذاري می

وجه خشونت کلامـی را داشـته    تواندهاي ادبی نمیامروزین آن تعبیر کرد. پس با وجود این وحدت نگاه، تمامی تعریض
در مقابله با شرایط حاکمیتی نیـز از ایـن    جتماعی زمان حافظ تسري یافته واوضاع سیاسی ا باشد. این ریشخندها که به

و در این جایگاه، شعر قدرت در خشونت کلام به عنوان شرط محوري است  وجه غلبه و فاقد ،کندزبان طعن استفاده می
صـاحبان   ابـزاري در جهـت نقـد   مدار زمانه خود، به عنـوان  ثیرگذار و وجه مردمیعنوان زبان نافذ و تأتواند به حافظ می

  :هايِمنصب زمان استفاده شود. به عنوان نمونه در بیت
ــت ــع پ نیدر آســ ــهیمرقــ ــن الــ ــان کــ   پنهــ

  

 ـ	زمانـه خـون   یکه همچو چشـم صـراح       اسـت  زری
  ج

  )30(همان:   
  دکننــ	یمــ ریــکــه چنــگ و عــود چــه تقر یدانــ

  

  دکننـــ	یمـــ ریـــبـــاده کـــه تعز دیـــپنهـــان خور  
  ج

  )135(همان: 
 ــ ــاق مـ ــق عشـ ــق و رونـ ــ	ینـــاموس عشـ   دبرنـ

  

ــع   ــرزنش پ  بیـ ــوان و سـ ــجـ ــ ریـ ــ	یمـ   دکننـ
  ج

  )136(همان: 
ــ ــاه ز اغ  یم ــه صــد گن ــور ک ــخ ــاب اری   در حج

  

ــاعت   ــر ز طـ ــه رو یبهتـ ــه بـ ــو ر يکـ ــد ایـ   کننـ
  ج

  )133(همان: 
  کـــرد مســـتوري ز	دوســـتان! دختـــر رز توبـــه

  

ــو   ــتور  يشــد س ــه دس ــار ب ــرد يمحتســب و ک   ک
  ج

  )95(همان: 
  

خفقان امیرمبارزالدین اشاره شده و وجه ریاکارانه و خشونت برخاسته از جمود این افـراد را مـورد طعـن و     دوران به  
و خـود را   ورزیدنـد  میورزیدند، اهتمام شان اهمال میکه به سرکوب شدید افرادي که در امور دینیدهد تحقیر قرار می

  یا در ابیات .دانددر کشتن آنان مجاز می
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  ببــرد ادی ـشــد و فسـق خــود از   خیمحتسـب ش ـ 
  

  دــمانــازار بــــر سر بــــه در هـقصۀ ماست ک  
  ج

  )121(همان: 
ــد اکنــون کــه ز ابنــا      شــمیعــوام اند يآن ش

  

  دانســت ینهــان شیعــ نیــدر ا زیــمحتســب ن  
  ج

  )34(همان: 
ــدل طر يا ــد قیـ ــب ب يرنـ ــاز محتسـ   اموزیـ
  

  گمـان نـدارد   نی ـمست اسـت و در حـق او کـس ا     
  ج

  )86(همان: 
 

از سوي س هرم قدرت است. ده که اساس حرکت او به سمت نقد رأبه رسم نقد، بدنه حاکمیت را مورد طعن قرار دا  
آنکه مصداق بیرونی را مد دیگر، در همان بخش گفتمان دینی هم این نگاه و رویکرد ناقدانه وجود دارد و حافظ بیش از 

نظر داشته باشد، به روند و شکل یک نهضت فکري یا روش آنان انتقاد دارد که اگر در ساختار تعریض بتوان از آنان یاد 
آید و بیشتر یک نگاه انتقادي است. به عنوان نمونه در ابیات زیر به چشم نمی کرد، وجه خشونت آن تا حدود بسیاري

  :شودمینیز این شواهد دیده 
 ــ ــت و خرقـ ــومعه بگرفـ ــم ز صـ ــالوس ۀدلـ   سـ

  

ــت د   ــکجاسـ ــا   ریـ ــاب کجـ ــراب نـ ــان و شـ   مغـ
  ج

  )3(همان: 
 ـ	یقـوم کـه بـر دردکشـان م ـ     نی ـترسم ا   دخندن

  

ــد ا     ــات کننــ ــار خرابــ ــر کــ ــانیدر ســ   را مــ
  ج

  )8(همان: 
ــوف ــه حر انیصـ ــدیجملـ  ــ فنـ ــاز ولـ   یو نظربـ

  

ــز     حــافظ دلســوخته بــد نــام افتــاد     انیــم نی
  ج

  )76(همان: 
    ازــــب دهند	یــان مـــمغ رــیت پـوق شیتشو

  

ــا   ــا پ   نی ــه ب ــه چ ــر ک ــالکان نگ ــس ــ ری ــ	یم   دکنن
  ج

  )136(همان: 
      ياســت و راهــرو  یشــیدرو ۀشــیجفــا نــه پ 

  

ــب   ــه ا  اری ــاده ک ــب ــد    نی ــرد رهن ــه م ــالکان ن   س
  ج

  )136(همان: 
  گویی وارونه

تواند بسیار هم ایدوئولوژیک باشد اما که میتواند نقش ایفا کند هاي فرعی بسیاري میگویی سوژهدر خصوص وارونه  
ایـن   بنـابراین گـویی هویـدا خواهـد شـد.     معیارهاي حافظ که بسیار نیز برخورنده است، نقش آیرونی یا وارونـه  در اًدقیق

که حافظ در آن به طعن و تحقیـر مخاطـب    است مهمی هايحوزه ازعجین با ریشخند است  ساخت بلاغی کلام که ذاتاً
در معناي تبیین شده که  تهکم. از آنجا که این شکل از کاربرد زبان با دهدپرداخته و او را مورد تهکم و سرزنش قرار می

 تزریـق  در جهـت  اسـت  ابـزاري  ،)1174: 1371معین، ( »وس داشتن و دست اندختن آمده استفس«معنی به قاموسی 
لحنی ستاینده بـه کـار    ،گوینده براي تحقیر و نکوهش«است که  این تضاد هنر تهکم یا مجاز به علاقۀیشخند. طعنه و ر

یابـد و نـوعی   بیان، بیشتر کاربرد طنـز مـی   ةشود و این نحوآمیز بیان میبرد. در واقع هجوي است که با ظاهري ستایش
تـوان در بـازتعریف   مـی  که پیش از این طرح شد،بر اساس مباحثی  ).411-412: 1381انوشه، » (شودکنایه شمرده می

ال بـردن  انسـت کـه حـافظ از آن در جهـت زیـر سـؤ      ابـزاري د  مصادیق این سنت بلاغی را به مثابۀخشونت، بسیاري از 
مصـادیق   توانـد در شخصیت و فردیت مخاطب خود استفاده نموده و چنانچه وجه تحقیر و توهین آن افزون گـردد، مـی  

ریشخند، قصد تحقیر،  هاي متعددي مشاهده خواهد شد که حافظ در آنجا کهجاي گیرد و بارها در دلالت خشونت کلام
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در راستاي اغراض خـود بهـره بـرده اسـت. بـه عنـوان        اي کارآمد و مفید، از تعریض به عنوان حربهنکوهش و... را داشته
  :تابیانمونه در 

شوــپ	بیع مـــیرــک يان اــبپوش نیبدب ةدید
    

  مکـن 	یکـه مـن در کـنج خلـوت م ـ     هـا 	يریدل نیز  
  ج

 )242: 1362(حافظ، 
ترشــــس	زهید پاکـــــزاه يرندان مکن ا بیع

    

  کـــه گنـــاه دگـــران بـــر تـــو نخواهنـــد نوشـــت  
  ج

  )56(همان: 
 

 ايجویی از رندان است، مصداق بـارز کنایـه  سرشتی که در پی عیب بدبین دارد و زاهد پاکیزه پوشی که دیدةکریم عیب
  :یا در ابیات. دیگران هستندجویی از ابناي جامعه و افشاي گناه دنبال عیب بر افرادي که همواره بهاست 

ر دارد عشق؟ـــه هنـناصحم گفت که جز غم چ
    

ــتم ا   ــ يگف ــر  ۀخواج ــل هن ــر از ا يعاق ــبهت   ن؟ی
  ج

  )279همان: (
رســــــت پــدان مســـرده ز رنپـــراز درون 

    

ــا   ــال ن نیکـ ــتیحـ ــال  سـ ــد عـ ــام را یزاهـ   مقـ
  ج

  )6(همان: 
منزلـت، ایـن   تضاد در واژگان عاقل در معناي نادان و عالی مقام در معناي بـی  با توجه به نظام استعاري به علاقۀکه   

وجه هر چه بیشتر برجسته خواهد شد و از آنجا که مفروض در خشونت کلام، تحقیر و سرزنش مخـاطبی اسـت کـه بـا     
ظ را از نوع خشـونت کلامـی او   توان این سلسله تعبیرات حافرنجش روحی و درونی شود، لذا میشنیدن آن الفاظ دچار 

  :کند؛ او که در بیتناپاکی میزاهد را متهم به  الفاظگیري از با بهره گاهی حافظ در جریان سرزنش و سرکوب،رد. برشم
ــ يا      دآلو	یم ۀرقـــخ نیا دــــیود نپوشـحافظ به خ ــا را  خیشـــ ــذور دار مـــ ــدامن! معـــ   پاکـــ

  ج

  )5(همان: 
این  به کسی نسبت خواهد داد که ارد، این تهمت را با تعبیري تحقیر آمیزقصد دارد تا خود را از تهمت ناپاکی منزه د

  :یا در بیت .نمایدظن بر او نیست و به نوعی در لفافه مخاطب خود را تخطئه می
م نشودـک هـــارخانـــک نیه رونق اـــک اـیـــب

    

  یو بــه فســق همچــو منــ ییبــه زهــد همچــو تــو  
  ج

  )338همان: (
دارد خود را از سعی  تمسخر آشکار کرده و تهکم وي سازي و ساخت آیرونی، در شاکلهدر روش وارونه فسق زاهد را  

هاي زیر در دلالت ظهور عینی یافته،کاسبان و کارمندان دینی  که بیشتر در حوزة را این تهمت جدا سازد. این نوع نگاه
 توان مشاهده کرد:به وضوح می

 ــ      داد يوـــود و فتـــت بــمس يدرسه دـم هیفق ــه م  ــ یک ــرام ول ــت   یح ــاف اس ــال اوق ــه ز م   ب
  ج

  )31(همان: 
ــافظ مر ــح  ــ دی ــام م ــت ا یج ــرو  ياس ــبا ب   ص

  

ــدگ   ــده بنــ ــ یوز بنــ ــان شــ ــام را خیبرســ   جــ
  ج

  )7همان: (
ــره  ــه بهـ ــم کـ ــت اي	ترسـ ــرد روز بازخواسـ   نبـ

  

ــ نـــــان   ــلال شـــ ــا خیحـــ ــرام مـــ   ز آب حـــ
  ج

  )9همان: (
 

که در تمامی این موارد، با توجه به نظام بلاغی مرسوم و شناخته شده در زمان او، کلام حافظ نوعی تخریب، تخطئه   
   سرزنش مصادیق خاص و بیرونی زمان خود بهره برده است.و تمسخر مخاطبان را نشانه گرفته و از این ابزار در جهت 
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  نتایج
توانـد بـه عنـوان متنـی بـا      هـاي متنـی بسـیار، مـی    مفروض این پژوهش آن است که شعر حافظ با توجه به دلالـت   

تـوان نتیجـه گرفـت کـه     هـاي متنـی مـی   با توجـه بـه داده  مطالعه و بررسی شود. هاي خشونت ضمنی و مستقیم  نشانه
که در تعریف جدیـد از خشـونت کلامـی    هاي معنایی باشد ن شاخصتواند مبیبیت حافظ می 68هاي منظوري در  کنش

بیت بصورت مستقیم یـا ضـمنی واژگـانی در نسـبت مخاطـب خـاص بـه         18جاي خواهد گرفت. از میان این ابیات، در 
مـورد دیگـر بـه     38نخست مصادیق خشونت کلامی است.  شود که در ردةحیوانات، ناسزا و صفات تحقیري مشاهده می

بیت از نقـش تضـاد و تهکـم در ایـن      18ب عبارات تعریضی پرداخته است و در تمسخر و ریشخند مخاطب خاص در قال
اي در ایجاد فضاي انتقادي و طنزگونه به روح شـعر  برد. این ابیات که در نگاه کلان، نقش تعیین کنندهخصوص بهره می

ابیـات بـازي   ه دیگـر  تري نسـبت ب ـ خشونت، نقش پررنگ نوین از کارکردهاي زبانی و مسئلۀ حافظ داده است، در قرائت
حافظ، همواره مرز خود را بـا مخاطـب عینـی    گیري از روح رندانۀ بهره واسطۀ ها بهدیگر، این دلالتخواهد کرد. از سوي 

مشخص، حفظ کرده و از مرز هجو به هزل تجاوز نکرده است. اما مخاطب بیرونی و مصـداقی او بـا تکیـه بـر برتـري بـر       
س، حس دست انداخته شدن، ناامیدي و تحقیـر  یأاین ابیات، دچار حس سرخوردگی،  اساس موارد مذکور، در تخاطب با

خشونت، شعر حافظ را به عنوان متنـی بـا بسـامد نسـبتا      ۀلابازتعریف جهان جدید از مس توان باشود. در مجموع میمی
  کلامی دریافت.  هاي خشونتبالایی از نشانه

 
 
                                                             

ها:نوشتپی  
1. Anthony Arbi-Aster 
2. The world Health Organization 
3. Hollin & Bloxsom 

4 .Self-directed گردد در واقع همان خودتخریبی است که بـه دلیـل عـدم    خشونت با ماهیت معطوف به خود که در قالب خشونت نسبت به خود ارائه می
  کند.باشند بروز میهاي نهادینه شده در باطن افرادي که داراي این اختلال روانی میتوانایی در کنترل خشم

5 .Collective دهد بـه منظـور سـرکوب و کنتـرل دسـته جمعـی افـراد در        لب خشونت نسبت به یک گروه یا نژاد رخ میخشونت با ماهیت جمعی که در قا
  دهد.الملل رخ میهاي اجتماعی مانند یک کشور یا در سطح بین محیط

6 .Interpersonal هـایی ماننـد خـانواده،    محـیط باشد که افراد در طول دوران زندگی خود در فردي نیز همان خشونت بین دو نفرمیخشونت با ماهیت بین
  کنندمدرسه و غیره تجربه می

بندي و شناخت . نکتۀ مهم در تعاریف سازمانی از خشونت آن است که در این بخش، بیش از آنکه تعاریف به هستی و فلسفۀ آن معطوف باشد، ناظر به دسته7
  انواع آن خواهد بود.

8. DeWall, Anderson & Bushman 
9. violence 
10. Reitman & Willa 
11. Wang 
12. Kant 

  از عقیل فولادي مراجعه شود. » شناسی کانت والاي اخلاقی و زیبایی«. براي درك هرچه بهتر امر والا به مقالۀ  13
14. Speech act 
15. Illocutionary act 
16. Illocutionary Force 
17. Illocutionary act 
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  دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
شـناختی ناسـزاگویی در گفتـار بـه مثابـه یـک       تحلیـل جامعـه  « .)1396فردین علیخـواه (  افقی و ضمیري بلسبنه، مریم و نادر -

  .98-63صص: ، 4ة ، شمار8سال  ،پژوهی فرهنگی جامعه ،»پژوهشی در سطح شهر رشت - پادفرهنگ
  .، تهران: امیرکبیرفرهنگ عمید .)1374عمید، حسن ( -
 نامـۀ پایـان  ،»کرمـان)  مـوردي شـهر   هاي کلامـی( مطالعـۀ  شناختی خشونتبررسی جرم« .)1398( شاهی زارچویی، محمدغلام -

  ارشد، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداري، تهران.کارشناسی
  .46 -39 :اول، صص ة، سال سوم، شمارحکمت و فلسفه ،»کانت و زیبایی شناسی والاي اخلاقی« .)1386فولادي، عقیل ( -
  ، عبدالکریم رشیدیان، تهران: نی. حکمنقد قوه  .)1381کانت، ایمانوئل ( -
 نامـۀ پـژوهش  ،»آمـوزان و معلمـان  آن از نظر دانـش  کلامی و عوامل پدیدآورندة بررسی انواع خشونت« .)1390( کریمی، فاطمه -

  .85-102دوم، صص ةحقوقی، سال دوم، شمار
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الگوي خشونت کلامی در آثار ادبی معاصر: رویکردي بررسی « .)1396( فریدزاده صادق، مهناز و مهدیس میرزاده و فرهادکربلایی -
  .شناسیالمللی ادبیات و زباندومین کنفرانس بین ،»گرانقش

  تهران: مرکز. ( بیان)، شناسی سخن پارسیزیبایی .)1368( الدینجلالمیرکزازي،  - 
هیجانی بر کاهش پرخاشگري ثیر آموزش خودکنترلی أت« .)1394محبوبی، طاهر و حسین سلیمی و سید عدنان حسینی ( -

  .136-124 :، صص8پیاپی  ،2ة شمار ،4 سال ،شناخت اجتماعی، »کلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور
  تهران: امیرکبیر.، فرهنگ فارسی  ).1371معین، محمد ( -
  .153-124، صص: 15و  14 ة، شمارکلام نقد، »خشونت و مجازات« .)1379( ، محمودمیرخلیلی -
  مجید شریف، تهران: جامی.  قدرت، ارادة .)1386نیچه، ویلهم فریدریش ( -
  .40-13صص: ، 23ة شمار ،6 سال ،مطالعات راهبردي زنان ،»شناسی خشونتمعنا« .)1383اي، محمدرضا ( هزاوه -
ز ساتجربیات معلمان از عوامل زمینه« .)1397رحیمی ( زاده و حبیبهقصاب قلی، بهبود و محمد حرفتی سبحانی و جوادیاري -

	.197- 159صص:  ،1ة ، شمار14دوره  ،هاي نوین تربیتیاندیشه ،»شناسانهخشونت در مدارس: مطالعه پدیدار
 Walsh and Beaver (2009). Biosocial criminology: New directions in theory and research 

first: published by Rutledge. 
 Oxford Advanced Learners Current English (2009). Seventh Edition, Sally 

Wehmeier, Oxford University press. 
 
 


